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 چکيده

ادبیّات کلاسیك فارسی مملو از آثار منظوم ومنثوری است که هر کدام از آنها گوشه ای از عظمت اين 

از جايگاه ويژه ای « کتاب فیه مافیه »میراث گرانبها را به تصوير کشیده اند در میان آثار منثور عرفانی ادب فارسی 

قرآنی است. نوع تفسیر وبرداشت های مولانا از آيات برخورداراست که علاوه بر زيبايی لفظی آکنده از مفاهیم بلند 

قرآنی در فیه مافیه نشانگر اعتقادات عمیق وجدی او در خصوص توجّه به بطن قرآن است .آنجه در اين مقاله به 

آن پرداخته شده در واقع نشان دادن اين عقیده با استناد به گفته های او در تحلیل وتفسیر آيات قرآنی است که در 

مافیه آمده است .در انتخاب آيات سعی شده آياتی مورد بررسی قرارگیرد که تعبیرات متفاوت تری را شامل می  فیه

 شود .   

 :واژه هاي کليدي

 ، عرفان ، مولانا، تفسیرعرفانی، آيات قرآن فیه مافیه  
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 مقدّمه

ده بر اين است که همواره و مخصوصاً متون کلاسیك عرفانی قاع« کلاسیك»در ادبیّات کهن و يا به عبارتی 

گوئیم منظور برداشت واحد و قطعی ارز يك اثر معنا بر لفظ ترجیح داشته است. البتّه معنايی که از آن سخن می

نیست بلکه شرح کلمه به کلمه و توضیح اصطلاحات است. از اين روست که پرداختن به اين آثار که غالب آنها 

ها که امروزه یتّ بالايی برخوردارند امری ضروری به نظر می رسد. اين کاوشنیز از معروفیتّ و مشروعیتّ و مقبول

در سايه نظريه های جديد و به کمك ادبیّات مدرن شکل و صورت جدّی تری به خود گرفته است، افق های تازه 

شه های کمیاب ای را فرا روی مخاطبین و علاقه مندان قرار می دهد که امکان آشنايی بیشتر و نفوذ به اعماق اندي

 و ناب اين بزرگان را فراهم می نمايد.

 سؤال های تحقیق 

 اعتقاد و باور به باطن قرآن چگونه در فیه ما فیه جلوه گر شده است ؟ -1

 آيا جلوه هايی از اعتقاد و باور به باطن قرآن را می توان در فیه مافیه ديد ؟ -2

 باطنی برای قرآن در فیه مافیه بیان شده است ؟آيا نشانه هايی از اعتقاد قلبی و جدی مولانا به وجود  -3

 فرضيه تحقيق 

 مولانا با گذر از ظاهر قرآن به باطن آن توجّه و باور عمیق و جدی دارد . 

 پيشينه تحقيق

در موضوع نوشتاری که پیش روی مخاطبین قرار دارد، مقالات و نوشته های زيادی که مستقیم به موضوع مرتبت 

؛ با اين وجود فهرست پاره ای از مقالاتی که در بر گیرنده  مباحث کلی در در نیامده استباشد به رشته تحرير 

 شود:زمینه پژوهشی مولانا وجود دارد به شرح ذيل اشاره می

(، انترناسیونالیسم عرفانی، مبنای نگرش انسان شناختی مولانا تلفیق اقلیمی و 1362عابدی، محمدرضا ) -1

، نشريه انسان پژوهی دينی، مجتمع رفانی از وطن در انسان شناسی عرفانیفرامادی از انسان و تاويل ع

 96تا  11 ص، ص1362، بهار و تابستان 26، شماره 11، دوره3، مقاله آموزش عالی شهید محلاتی

، 3مقاله  ، نشريه متن پژوهی دانشگاه علامه طباطبايی،(، تاويل مقالات شمس تبريزی1364محبتی، مهدی ) -2

 91تا  41صص ، 1363، پايیز 91، شماره 18دوره 
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، 9( هويت شناسی نماز در مثنوی معنوی، مقاله 1361نیلی احمدآبادی، )صادقی حسن آبادی، حمید؛  -3

 141تا  117، صص 1361، پايیز و زمستان 28، شماره 6دوره

گان عرصه عرفان و تصوّف است که ه.ق( از جمله بزر 914-972مولانا جلال الدين محمد بلخی )« ملای روم»

آثارش هم در حوزه نثر و هم در حوزه نظم قابل تأمل و تعمیق فروان است. آثار مهم و ارزشمند مولوی )که از 

شرح و معرفی آنها به جهت شدت معروفیتّ و مقبولیتّ عامه صرف نظر می کنیم( هرکدام از نظر ژرف 

درت خلاقیّت،قدرت استدلال نیازمند تحلیل و بررسی های فروان قپیچیدگی های ذهنی، وسعت معلومات،نگری،

را  «مولانا»روان شناختی و ادبی خاص و سخت کوشی های مداوم است. از اين روست که ما هرگز نمی توانیم 

 نماينده يا سرآمد دانشی ويژه و محدود بدانیم.

ن گوناگون، شاعری درد شناس و پرشور، ای درخشان و برجسته و واقف به علوم و فنواو در آن واحد چهره

عارفی بی پروا و انديشه ورزی پويا است که با اين وجود در میان مردم و با مردم است و از طريق معاشرت با 

مردم و با خوار شمردن تمام پديده های عینی و ذهنی هم چون علائم ظاهری و طرد لذايذ زود گذر جسمانی، 

بات نژادی، قومی، دينی و ملی راه کمال و تزکیه درون را با هدف لقای حق به مردم تعلّقات دنیوی و دوری از تعصّ

 نشان می دهد.

امّا هنر بزرگ و معجزه جاودانه او کلام و بیان اوست. که در قالبی دلنشین و جذّاب به صورت منظوم و منثور به 

او در لابلای داستان، افکار «. می گويد کسی در جان او سخن» میراث و يادگار مانده است چرا که به نقل خودش 

بلند عرفانی و انديشه ها و عقايد فلسفی و تعلیمی خود را با استفاده از تمام ظرفیتّ های ادبی و علوم رايج بويژه 

کند آنچه در اين مقاله دستمايه کار قرار دارد يکی از آثار مهمّ منثور تسلّط و اشراف کامل بر علوم قرآنی بیان می

است که از ديدگاه ها و زوايای گوناگونی قابل بحث و بررسی است و ما از منظر وجود « فیه مافیه» نا يعنی مولا

 آيات و امثال عربی به آن نگريسته ايم.

 معرفي کتاب فيه مافيه

شود آنچه مسلّم و قطعی است اينکه دوران زندگی مولانا در پرتو ديدار شمس به دو قسمت مجزا تقسیم می

و آثار به جا مانده از مولانا گواه آن است که نوشته و آثار دوران پیش از ديدار با شمس از لحاظ معنا و محتوی 

خنرانی و تدريس باشد که گاه رگه های کم ارزشی تر است و دلیل آن نیز می تواند عمل به روش پدرش يعنی س



 
 

  49     (79-41)صص   مولوي مافيه درفيه قرآني ازآيات عرفاني تعابير به نگاهي -79، پاييز 41،شماره  41 فصلنامه تخصّصي زبان و ادبيات فارسي،دوره

رنگی از عرفان و انديشه های عرفانی نیز در آن ديده می شود. کتاب مجالس سبعه مولانا که نگاشته شده در همین 

دوران است به لحاظ لفظی عالی است که نشانگر تسلطّ او در قلمرو واژه و لفظ است امّا به لحاظ ذوق و شور 

 فتن ندارد و از محدوده اخلاقیّات فراتر نمی رود.عرفانی چیزی برای گ

سال از سخنان  31امّا فیه مافیه که گاهی مقالات مولانا نیز گفته می شود يادداشت هايی است که در مدت حدود 

در واقع فیه مافیه صورت ويراسته و تثبیت شده بیانات مولانا به دست پسرش »مولانا به نگارش در آمده است 

 .( و به لحاظ حجمی دو برابر کتاب مجالس سبعه است261: 1379)زرين کوب، « يا مريدان ديگر استسلطان ولد 

برحسب استعداد و به وفق »هدف از نگارش اين مجموعه زيبا که از پرشورترين متون منثور ادب فارسی است و 

و تعلیم افکار و آداب صوفیانه،  ( بیان اصول عرفان199:1381فروزانفر، «)تحمّل مريدان به زبان ساده نگاشته شده

دفاع از مذهب تصوّف و تصفیه آن از اقوال و تعلیمات مدعیان، دفع سرزنش منکران و هدايت جويندگان 

فلسفی خود را  -( در برگیرنده هفتاد فصل کوتاه است که طی آن مولانا افکار عرفانی97:1388است)غلامرضايی، 

برخی موارد ضمن ارائه تأويلات عرفانی در باب معانی آيات از نوعی شرح می دهد. مولوی در فیه ما فیه در 

مافیه بر همان روش و شیوة کلام شفاهی مولانا که در مقام تشريح مفاهیم کند. فیهتمثیل و قیاس عقلی استفاده می

نوشته شده های پیچیده برای تبیین اصل مطلب، به بیان حکايت و داستان روی می آورد، معنوی و پاسخ به پرسش

مستمع همچون آرد است پیش »مند شوند.است تا از اين رهگذر هم شنوندگان عام و هم مخاطبین خاص بهره

( صداقت 32: 1384مولوی، «.)خمیر کننده و کلام همچون آب است در آرد آن قدر آب ريزد که صلاح اوست

ا آنچه می انديشد و باور دارد يکی است. نويسد و می گويد بکلام مولانا در فیه مافیه آشکار است آنچه را می

سخن »مولانا در جايی ديگر سخنی دارد که در واقع می تواند دلیل نوع سخن اودر فیه مافیه باشد آنجا که می گويد

 (26: 1384بی پايان است امَا به قدر طالب فرود می آيد.)مولوی،

ه تصحیح استاد فقید فروزانفر است که در عین مهم ترين و جدّی ترين کار علمی در معرفی و احیای فیه ما فی

شود، دکتر توفیق سبحانی و دکتر کريم زمانی ترين تصحیح محسوب میترين و علمیگذشت زمان هنوز هم دقیق

توسط  1361اثر دکتر کريم زمانی که در سال « شرح کامل فیه مافیه» اند، کتاب هم در اين خصوص کار کرده

 .تشر شده است که از کارهای مهم و قابل توجّه در اين زمینه استانتشارات معین چاپ و من

 تفسير چيست؟
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. اين شرح، متن است در سطح الفاظ «شرح متن» معنی به در اصطلاح متکلمان اسلامى،« تفسیر»معناى 

 نزد اين علما کند. امّتاريخى بررسى مى و قرآنى را بر حسب تخصصّ مفسر، از جهات کلامى، نحوى، لغوى، فقهى

ماوراى معناى لفظى، در جست وجوى معناى نهانى است. عرفا اين نوع گفته می شود که  تفسیربه نوعی از عرفا 

استنباط در لغت، به معناى جهانیدن آب از چشمه است و »مى نامند که ريشه قرآنى دارد. « استنباط»تفسیر خود را 

( پايه و اساس اين ديدگاه را "استنباط "دهخدا «)دارد در واقع، به سطح آوردن چیزى است که در عمق زمین قرار

گردانند. عرفا به ويژه آن دسته ای که به مبانی تفسیر عرفا به احاديث نبوی و برخی از آيات قرآن کريم بر می

آنِ ظهَْرٌ إنَّ لِلْقُر»حديثِ عرفانی معتقدند، برای قرآن لايه های پیدا وپنهانی را متصوّرند. از جمله استنادات آن ها 

( همان برای قرآن رويه ای و باطنی است و در آن باطن ، 12: 1396)سلمی، ،«وبَطْنٌ ولِبَطْنِه بَطْنٌ إلى سَبْعهَ اَبْطُنٍ

از ديدگاه عرفا، قرآن کريم عمقى دارد؛ يعنى بطنى که در ظاهر آن پنهان است و است . « باطنی ديگرد تا هفتاد بطن

ى و روحانى که در وراى معناى لفظ نهفته است. اين معنا از راه استنباط آشکار مى به عبارت ديگر، معناى درون

قات و طهارت ه براى رسیدن به چنین مقامى، طى مراحل و مدارجى ضرورى است. عارف با ترك تعلّشود و البتّ

 رسد.و محو وجود مجازى به اين مقام مى« زهد»باطن و رعايت حقیقى اصل 

خداى تعالى گوش فرامى دهى، در صورتى آن را فهم خواهى کرد که حضور قلب داشته باشى وقتى که به سخن »

و از گرفتارى هاى دنیايى غايب و فارغ باشى و به قوت مشاهده و صفاى ذکر و تمرکز حواس و حسن ادب و 

ود نیز طهارت باطن و صدق تحقیق و قوت ارکان تصديق و خروج از ضیق تنگنا به سعه و گشادگى از نفس خ

 (126: 1383)سرّاج، .«غايب و فارغ باشى

به همین دلیل، عرفا بر اساس آيات قرآن کريم و تفسیر آنها بر مبناى تجربه هاى درونى و عارفانه خود، به شکل 

بندى آرا و عقايد عرفانى خود پرداخته اند و با اين شیوه مبتنى بر قرآن، بنیان گفتارهاى خود را، که نمودى از آرا و 

عقايد خاصشان بوده، استوار ساخته اند. برخى از اين مباحث از چنان اصالتى برخوردار بوده که طى اندك زمانى، 

-111: 1373)ر.ك.نويا،ف اسلامى بر پايه آنها شکل گرفته است.بنیان اساسى ترين و انديشه هاى عرفان و تصوّ

سیرى بر مبناى همین انديشه ها و ديدگاه ها در ف اسلامى، تفابنابراين، از همان نخستین دوره هاى تصوّ (111

خواند، « تفاسیر عرفانى قرآن کريم»ها را  توان آنمحافل عرفانى ارائه شده که از کهن ترين اين تفاسیر، که مى

ق( که بر پايه افکار زاهدانه تدوين يافته و تفسیر منسوب به امام جعفر 111عبارتند از: تفسیر حسن بصرى )م 

السلام که به قول نويا، در شکل گیرى واژگان فنى صوفیانه تأثیر قاطع داشته است. تفسیرهاى سفیان  صادق علیه
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هاى غنى ق( نیز از ديگر تفاسیر کهن که با انديشه316ق( و ابن عطا )م. 283ق( و سهل تسترى )م 191ثورى )م 

 (13-11: 1381)نزهت،  عرفانى نگاشته شده است.

مقصود عرفا از تأملّ در آيات قرآن، نیل به مقام قرب است تا در آن، کلام خدا را از که نکته قابل ذکر اين است 

در »گويد: استماع قرآن مىشکل های  ومراتب  سلمى به نقل از ابوسعید خراّز، در بابهمان گونه که  خدا بشنوند.

خواند. و يى جبرئیل آن را بر تو مىخواند. در مرحله دوم، گونخستین مرحله، گويى پیغمبر، خود آن را براى تو مى

وصول به اين بديهی است که  هو البتّ (271، 1:ج1396سلمی،«)در مرحله سوم، گويى صداى خدا را مى شنوى.

( 112) همان: ق مادى آزاد گردد.چنین مقامى حاصل نمى شود، مگر آنکه سالك به گفته ابن عطا، از هرگونه تعلّ

مشهود است. در اين مقاله به گوشه هايی از اين آيات  مولانانی قرآن در تمامی آثار های دروتوجّه به باطن و لايه

شده  معارف قرآنیعظیم دريای از آبشخور و سیرابی موجب زايش انديشه هاى اصیل عرفانى وروايات که در واقع 

 است اشاره می کنیم .

 ه مولوى به باطن قرآنتوجّ

ت پیوندش با وحدت تعیین مى شود. دنیاى ت هر چیز با میزان و کیفیّیّدر بینش عرفانى مولوى، ارزش و اهمّ

صور و ظاهر همواره در بند حدود و تعین ها و دوگانگى ها و چندگانگى هاست، در حالى که دنیاى باطن از 

 :تمامى اين قید و بندها آزاد است و جز وحدت و يگانگى در آن راه ندارد

 نه دو باشى تا تويى صورت پرست

 

 یش او يك گشت کز صورت برستپ 

 (313 )همان:                                    

مولانا با همین ديد، به آيات قرآنى نیز مى نگرد و بر آن است که آيات قرآنى سواى اين الفاظ ظاهر، معانى بس 

اين گونه از صورت  «فیه ما فیه»عمیق و متعالى دارد که بر اهلش آشکار مى شود و بايد در پى آن معانى بود. او در 

ابن مقرى قرآن را درست مى خواند. آرى، صورت قرآن را درست مى خواند، »و معناى قرآن سخن مى گويد: 

) مولوی، «ولیکن از معنى بى خبر است؛ دلیل بر آن که حالى که معنى را مى يابد، رد مى کند، به نابینايى مى خواند.

ابیر وبرداشت های عرفانی از آيات قرآن درکتاب فیه مافیه را به اختصار بیان می ( نموهايی ديگر از تع81: 1384

 کنیم :

 جهاد اصغر و جهاد اکبر*     
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و از جهاد و نبرد کوچك تر به جهادى بزرگ ( 19)همان:  ؛«وَ رجََعْنا منَِ الجَهادِ الأصْغَرِ إلى جهادِ الاکبرِ»     

 تر روى آورديم.

اين حديث نبوى در ارتباط با عالم صورت و معناست. اصل، انديشه و معناست، و از استنباط مولوى 

صورت ظاهرى وسیله و ابزارى بیش نیست. آدمى بايد از قید صورت رهايى يابد و به عالم انديشه درآيد و پیکار 

هاى پلید و  در عرصه صورت، جهاد اصغر است، و در عرصه انديشه، جهاد اکبر. آدمى هرگاه در پى دفع انديشه

 جايگزينى انديشه هاى نیك باشد در عرصه جهاد اکبر است.

کار انديشه ها دارند. صور همه تابعند و آلت اند و بى انديشه معطلند و جمادند. پس آنکه صورت بیند او نیز جماد 

نَ الجهَادِ الأصْغرَِ رَجَعْنا مِ»باشد و در معنى راه ندارد و طفل است و نابالغ، اگرچه به صورت پیراست و صدساله. 

؛ يعنى در جنگ صورت ها بوديم و به خصمان صورتى مصاف مى زديم، اين ساعت به لشکرهاى «إلى جهاد الاکبر

انديشه ها مصاف مى زنیم تا انديشه هاى نیك انديشه هاى بد را بشکند و از ولايت تن بیرون کند. پس اکبر اين 

  (17)همان: دارند که به واسطه تن در کارند.جهاد باشد و اين مصاف. پس کار فکرت ها 

 جنود اللهّ*          

 (؛ و خدا راست سپاهيان آسمان و زمين.1)فتح: « وَلِلَّهِ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ»           

مى داند. سخنان آدمى همچون « سخن»، سپاهیان خداوند، را حقیقت «جنود اللّه»در آيه مذکور  مولوى

اهیان حضرت حق اند. بنابراين، تأثیر سخن آدمى منوط به اجازه و خواست خداوند است. گاه سخنى کوتاه سپ

مؤثر است و گاهى ساعت ها سخن گفتن تأثیرگذار نیست، و اين تأثیر مربوط به عنايت حضرت حق است، و 

 خداوند( در حکم کارگزارانِ خداوندند:ه در ارتباط با اولیاى حقیقى اصلاً در يك ساحت برتر، اين سخنان )البتّ

اين سخن ها سپاه حقّند، قلعه ها را به دستورى حق بازکنند و بگیرند. اگر بگويد چندين هزار سوار را که برويد 

ا مگیريد چنین کنند، و اگر يك سوار را بفرمايد که بگیر آن قلعه را، همان يك سوار در به فلان قلعه روى بنمايید امّ

 (11)همان: ند و بگیرد.را باز ک

 

 عدهّ*         

 (؛ و تعداد آنان را جز براى آزمايش )کافران( قرار نداديم.74)مدثر: « وَماَ جَعَلْناَ عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتنَْةً»  
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معتقد  اس در مقابل خواص اولیاءاللّه است و، عوام النّ«عده»مولانا در تفسیر اين آيه، بر آن است که مراد از 

ت: هرچند مردم عادى تعدادشان زياد باشد، در حقیقت هیچند و اصل، وجودِ پیر و ولى خدايى است؛ يعنى اس

ت ذاتى با کمّیت آن فرق مى کند. اولیاى خدا )و به طور خاص، ولى اللّه( در حقیقتِ ذاتى اش برابر است با کیفیّ

 هزاران هزار انسان.

اين شمار خلق فتنه است که  ز اين آيه را اين گونه بیان مى دارد:در خلال بحثى عرفانى، استنباط خود امولوى 

گويند اين يکى و ايشان صد؛ يعنى ولى را يك گويند و خلقان بسیار را صد و هزار گويند. اين فتنه عظیم است. 

ا جعََلْنَا عِدَّتهَمُْ وَمَ»اين نظر و اين انديشه که اين انديشید که ايشان را بسیار بیند و او را يکى، فتنه عظیم است، که 

کدام صد و کدام شصت؟ قومى بى دست و بى پا و بى هوش و بى جان چون طلسم و ژيوه و سیماب مى « إِلَّا فِتْنَةً

جنبند، اکنون ايشان را شصت و يا صد و يا هزار گويى و اين را يکى؟ بلکه ايشان هیچند و اين هزار و هزاران 

 (8)همان: هزار.

 قام ابراهيمبيت، م*        

بْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيََ أَن طهَررَا وَإِذْ جَعَلْنَا البَْيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وأََمْنا وَاتَّخذُِواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلىًّ وعََهِدنَْا إِلَى إِ» 

 (؛ 441بقره: «)بَيتِْيَ لِلطَّائِفيِنَ وَالْعَاکِفيِنَ وَالرُّکَّعِ السُّجوُدِ

و چون خانه ]کعبه[ را براى مردم محل اجتماع و ]جاى[ امنى قرار داديم ]و فرموديم[ در مقام ابراهیم 

نمازگاهى براى خود اختیار کنید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان داديم که خانه مرا براى طواف کنندگان و معتکفان 

 و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید.

کعبه است که احکام ظاهرى مشخصى بر آن مترتب « بیت»ن را بیان مى دارد که مقصود از ابتدا نظر مفسرامولانا 

، درون آدمى است؛ درونى که از «بیت»قان را بیان مى کند که حقیقت است؛ از قبیل حرمت صید، و سپس نظر محقّ

قات خالى ى از تعلّ، دل انبیا و اولیاست که بکل«بیت»هرگونه پلیدى و وسوسه و تعلّق پاك است. پس حقیقت 

 باشد.

نظر مفسران را بیان مى دارد که مقصود از آن مکانى است در اطراف کعبه که بايد در « مقام ابراهیم»سپس درباره 

، فناى واقعى در حضرت حق است. همان «مقام ابراهیم»قان برآنند که حقیقتِ آنجا دو رکعت نماز خواند. اما محقّ
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در آتش رفت، انسان بايد نفس و وجود مادى خويش را در آتشِ شوق حضرت حق  گونه که ابراهیم علیه السلام

 با بیانى پرشور به بیان تفسیر عرفانى اين آيه مى پردازد: مولانافنا سازد. 

کعبه است که هر که در وى گريزد از آفات امان يابد « بیت»برگزيدگان اهل ظاهر مى گويند که غرض از اين      

حرام باشد و به کسى نشايد ايذا رسانیدن و حق تعالى آن را برگزيده است. اين راست است و در آنجا صید 

درون آدمى است؛ يعنى خداوندا، باطن را از « بیت»قان مى گويند: وخوب است، الّا اين ظاهر قرآن است. محقّ

و هیچ خوفى نماند و وسواس و مشاغل نفسانى خالى گردان و از سوداها و فکرهاى فاسد و باطل پاك کن تا در

امن ظاهر گردد و بکلى محل وحى تو باشد، ديو و وسواس او را راه نباشد... و مقصود از کعبه، دل انبیا و اولیاست 

که محلّ وحى حق است و کعبه فرع آن است. اگر دل نباشد کعبه به چه کار آيد؟ انبیا و اولیا بکلى مراد خود ترك 

هرچ او فرمايد آن کنند و با هرکه او را عنايت نباشد ـ اگر پدر و مادر باشد ـ از او کرده اند و تابع مراد حقند تا 

مقام و مصلىّ ابراهیم در حوالى کعبه اهل ظاهر مى گويند آنجا دو .   بیزار شوند و در ديده ايشان دشمن نمايد...

قان آن است که خود را ابراهیم وار حقّرکعت نماز مى بايد کردن. اين خوب است، اى واللهّ، الّا مقام ابراهیم پیش م

در آتش اندازى جهت حق وخود را بدين مقام رسانى به جهد و سعى در راه حق يا نزديك اين مقام، که او خود را 

جهت حق فدا کرد؛ يعنى نفس را پیش او خطرى نماند و بر خود نلرزد. در مقام ابراهیم، دو رکعت نماز خوب 

 (191)همان: قیامش در اين عالم باشد و رکوعش در آن عالم.است، الّا چنان نمازى که 

 

 مسجدالحرام*        

ينَ رُؤُوسَکمُْ وَمُقصَررِينَ لَا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤيَْا بِالْحَقِّ لتََدْخُلنَُّ الْمسَْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمنِِينَ مُحلَِّقِ» 

 (49)فتح: « ماَ لَمْ تَعلَْمُوا فَجعََََ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحا قَريِبا تَخَافُونَ فَعلَِمَ

ق بخشید ]که ديده بود.[ شما بدون شك به خواست خدا، در حالى که قطعا خدا رؤياى پیامبر خود را تحقّ

آنچه را نمى سر تراشیده و موى ]و ناخن [کوتاه کرده ايد، با خاطرى آسوده در مسجدالحرام درخواهید آمد. خدا 

 دانستید دانست و غیر از اين، پیروزى نزديکى ]براى شما[ قرار داد.

بیان مى دارد که در نظر آنان، « مسجدالحرام»ران را در باب مولانا در تفسیر اين آيه، ابتدا نظر کلى مفسّ    

بپردازد، حقیقت و سپس هنگامى که مى خواهد به تفسیر عرفانى آن « کعبه»عبارت است از: « مسجدالحرام»
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مى داند. و جالب اينکه در هنگام بیان تفسیر ذوقى و عرفانى، آن را از قولِ « وصال حضرت حق»مسجدالحرام را 

اکنون اين مسجدالحرام پیش اهل ظاهر آن، کعبه است که خلق مى روند، و »، بیان مى کند: «عاشقان و خاصان»

 (111)همان: «پیش عاشقان و خاصان، مسجدالحرام وصال حق است.

 ذکر مُنزلَ*    

بى ترديد، ما اين قرآن را به تدريج نازل کرديم و قطعا (؛ 7)حجر: « إِنَّا نَحنُْ نَزَّلْناَ الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لحََافِظوُنَ»    

 نگهبان آن هستيم.

دهد، درد  ت محافظت و نگهبانى از آن را وعده مى، که حضرت احديّ«ذکر منزل»، حقیقت مولانابه نظر 

خداجوى آدمى که هر لحظه از « فطرت»طلب و عشق الهى است که در درون آدمى قرار داده شده؛ يعنى همان 

ا مفسران مى گويند که در حقِ قرآن است. اين همه نیکوست، امّ« إنَِّا نَحنُْ...»»جانب خداوند محافظت مى شود. 

اده ايم، نگاهبان آن مايیم، آن را ضايع نگذاريم و به اين نیز هست که يعنى: در تو گوهرى و طلبى و شوقى نه

  (114)همان: «جايى رسانیم.

 

 ربّ المشرق و المغرب*         

(؛ گفت: پروردگار خاور و باختر و آنچه 42)شعراء: « قَالَ رَبُّ الْمَشْرقِِ وَالْمَغرْبِِ وَمَا بيَْنهَُمَا إِن کنُتُمْ تَعْقِلوُنَ» 

 تعقَ کنيد. ميان آن دو است اگر

از اين آيه آن است که خالق و داعیه تمامى افعال انسان خداوند است و تا خداوند نخواهد هیچ  مولانااستنباط    

 فعلى از انسان صادر نمى شود.

و يعنى: يربىّ الدواعى الشارقة و الغاربة. معتزله مى گويند که خالق افعال بنده است « رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمغَْرِبِ»

 (477)همان: .«چنين باشد...  هر فعلى که از او صادر مى شود، بنده خالق آن فعَ است. نشايد که اين

 

 زجاجه*          
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(؛ خدا نور 71)نور: « اللَّهُ نوُرُ السَّمَاواَتِ وَالأْرَْضِ مَثََُ نوُرِهِ کَمِشْکَاةٍ فيِهاَ مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ....»     

ان هاوزمين است. مَثََ نور او چون چراغدانى است که در آن چراغى است و آن چراغ در شيشه اى آسم

 است... .

در آيه « زجاجه»را بیان مى دارد، به تفسیر کلمه « مَثَل»و « مثال»در تفسیر اين آيه، ضمن آنکه فرق میان  مولانا

مثال ديگر، ديگر است و مَثَل ديگر. حق تعالى نور »مى داند: « وجود اولیاءاللّه»پرداخته، آن را « نور»مشهور 

خويشتن را به مصباح تشبیه کرده و وجود اولیا را به زجاجه. اين جهت مثال است. نور او در کون و مکان 

  (191)همان: «نگنجد.

 

 

 

 نصراللهّ*        

 فرارسد. (؛ چون يارى خدا و پيروزى4)نصر: « اءِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ»

اين آيه را به جهاد با نفس و مبارزه با صفات رذيله مرتبط مى داند و بر آن است که سالك پس از بذل وجود  مولانا

ت او را يارى مى و پیروزى مى رسد و حضرت احديّ« فتح»مجازى در راه حق و فناى صفات و تعلّقات مادى، به 

ه کرده است، نه جهاد اصغر، و تفسیر خود را اين گونه بیان توجّ در اين تفسیر، بیشتر به جهاد اکبرمولوى رساند. 

 مى دارد:

ت ها داشت که عالمى را مسلمان کنم و در راه خدا ران ظاهر چنین تفسیر مى کنند که مصطفى )ص( همّمفسّ   

ساعت  آورم. چون وفات خود را بديد، گفت: آه، نرسم که خلق را دعوت کنم. حق تعالى گفت: غم مخور، در آن

که تو بگذرى، ولايت ها و شهرها را که به لشکر و شمشیر مى گشودى جمله را بى لشکر مطیع و مؤمن گردانم... 

قان مى گويند که معنى اش آن است که آدمى مى پندارد که اوصاف ذمیمه را به عمل و جهاد خود، از ا محقّو امّ

ا و آلت ها را بذل کند، نومید شود. خداى تعالى او خويشتن دفع خواهد کردن، چون بسیار مجاهده کند و قوت ه

را گويد که مى پنداشتى که آن به قوت و به فعل و به عمل تو خواهد شدن، آن سنت است که نهاده ام؛ يعنى آنچه 

 (78)همان:  . تو دارى در راه ما بذل کن، بعد از آن بخشش مادررسد درين راه بى پايان...
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 نتيجه 

 توجه به آنچه ذکر شد، مى توان گفت:با          

مى گیرد.     درون مايه معارف و انديشه هاى مولوى، در فیه ما فیه، بر اساس موضوع تفسیر آيات قرآن شکل.1    

ت بسزايى که براى احکام شرعى قايل است، با بهره گیرى از آيات قرآنى و با آراستگى به قوانین مولانا با اهمیّ

ز بخش قشر و پوسته ظاهر آن مى گذرد و دست به تفاسیرى مى زند متفاوت با تفاسیر ديگر ظاهر شرع، گاهى ا

 مفسران؛ تفسیرى که از روح خداجوى او سرچشمه گرفته و بیانگر معانى رفیع و والاى دين است.

گذر از لايه .مولانا نه تنها معتقد به ظاهر وباطن قرآن است بلکه عقیده جدی دارد که کلید درك مفاهیم قرآنی 2

 های بیرونی قرآن ونفوذ به عمق وژرفای آن است . 

که هر چیزی را بعد مطابقت با مفاهیم  به عنوان عارفى جان آگاه و وارسته، از شیوه مشايخ قديممولانا .3          

فسیرى آنان را استقبال نموده، در بیشتر موارد، در ظرف تجربه عرفانى خود، مضامین و مفاهیم ت قرآنی می پذيرند ،

 .می کند به نکوترين وجهى بازسازى 
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